
شهید صادق،  فرزند معنویَ 
صدیقه طاهره)س(

امســـال ایام فاطمیه و دهه فجر، با یک نام گره خورده بود؛ چنانکه خودش دوســـت 

داشت سرباز ولایت قاسم سلیمانی. شگفت آن که موسس لشکر 41 ثارالله کرمان، 

1441 سال پس از هجرت و در چهل‌ویکمین سال جمهوری اسلامی به شهادت رسید. 

حاج‌قاسم از ارادتمندان بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره)س( و از دلسوختگان 

ایام فاطمیه بود. او را باید فرزند معنوی حضرت زهرا)س( دانست، زیرا از ولی‌نعمت 

ما ابوالحسـن علی ‌بن‌موسـی‌الرضا علیه آلاف التحیه والثناء چنین مضمونی روایت 

شـده اسـت کـه بـه حسـن وشـاء فرمـود: »آنـان کـه نسـبت خونـی بـا مـا دارنـد و از ما 

پیـروی نمی‌کننـد، از مـا نیسـتند و تـو اگـر از ما پیـروی کنی، فرزند مـا خواهی بود.« 

در کتاب شـریف کافی با اسـناد صحیح از امام‌موسـی کاظم)ع( روایت شـده اسـت 

کـه فرمـود: »آن فاطمـه صدیقـه شـهیده!« اگـر دقـت کنیم بنابـر این روایت شـریف، 

شـهادت حاصـل صـدق اسـت چنانکـه در ایـن آیـه کریمـه هـم آمـده اسـت: »مِـنَ 

الْمُومِنِیـنَ رجِـالٌ صَدَقُـوا مـا عاهـدُوا اللَّـه عَلَیـه فَمِنْهـمْ مَـنْ قَضـى‏ نَحْبَـه وَ مِنْهمْ مَنْ 

لُـوا تَبْدِیال )احزاب/23(«. نقل اسـت که وقتی خبر شـهادت قیس‌بن  ینْتَظِـرُ وَ مـا بَدَّ

مسـهر صیـداوی بـه امـام‌ حسـین)ع( رسـید، آن حضـرت ایـن آیـه را بـر زبـان جـاری 

کرد و نیز در شـهادت مسـلم‌ بن ‌عوسـجه در روز عاشـورا. حاج‌قاسـم نیز به درسـتی 

می‌گفـت: »تـا شـهید نباشـی شـهید نخواهـی شـد!« خـودش هم سـال‌ها شـهیدی 

زنـده بـود کـه سـرانجام مسـیرش رسـیدن بـه دو مشـهد بود: مشـهد اول، اسـم مکان 

اسـت و فـرودگاه بغـداد و مشـهد دوم، اسـم زمـان و عبـارت اسـت از 80 دقیقـه بعد از 

نیمه‌شـب جمعـه سـیزدهم دی‌مـاه 1398. سـرانجامی کـه بارهـا از خـدا خواسـته  و 

گفتـه بـود برایـش بخواهنـد؛ گوارایش باد! 

صـدق محـدود در راسـتگویی نیسـت؛ صـادق کسـی اسـت کـه حـق و حقیقـت در 

سراسـر وجـودش تجلـی کنـد. شـهیدان صادقنـد؛ چـون بـا قیمـت جان بر سـر عهد 

الهـی خـود ماندنـد پـس عاقبت‌شـان نیـز »مقعـد صدق« اسـت؛ نـزد »ملیـک مقتدر 

)قمر/55(« و این »صادقین« هسـتند که صدق‌شـان به حال‌شـان سـودمند اسـت و 

بـه »الفوزالعظیـم« می‌رسـند و خـدا از آنـان راضـی اسـت و آنان نیز از خـدا راضی‌اند: 

»رضـی اللـه عنهـم ورضـوا عنـه )مائـده/119(« و ایـن شـباهتی دیگـر اسـت در آنـان 

بـا حضـرت صدیقه‌کبـری)س(؛ زیـرا او راضیـه مرضیـه اسـت، چنانکـه شـیخ صـدوق 

بـا اسـنادش از حضـرت عبدالعظیـم حسـنی)ع( بـا دو واسـطه از ششـمین امـام)ع( 

کـه صـادق علی‌الاطالق اسـت، روایـت کـرده کـه فرمـود: »فاطمـه نـزد خـدا 9 اسـم 

ثـه و زهـرا.«  دارد: فاطمـه، صدیقـه، مبارکـه، طاهـره، زکیـه، راضیـه، مرضیـه، محدَّ

فاطمه‌زهـرا)س( طاهـره زکیـه اسـت و حاج‌قاسـم نیـز پـاک بـود چنانکـه سـاعاتی 

قبـل از شـهادتش نوشـته: »خدایـا مـرا پاکیـزه بپذیـر« و خدایـش هـم دعایـش را 

اجابـت کرده اسـت. 

حاج‌قاسـم شـهید صـادق اسـت و صـادق بـودن علائمـی دارد. در ایـن نوشـته کوتاه 

بـه دو علامـت اشـاره می‌شـود؛ اول جهـاد در راه خـدا کـه خدا بندگانـش را می‌آزماید 

تـا مجاهـد صابـر از دیگـران شـناخته شـود: »وَ لَنَبْلُوَنَّکـمْ حَتَّـى نَعْلَـمَ الْمُجاهدِیـنَ‏ 

ابِرِین)محمـد/31(« و مجاهـدان را بر نشسـتگان بسـیار برتری می‌دهد:  مِنْکـمْ وَ الصَّ

ـلَ اللَّـه الْمُجاهدِیـنَ‏ عَلَـى الْقاعِدِینَ أجَْرا عَظِیما )نسـاء/95(« و حاج‌قاسـم آیت  »فَضَّ

جهـاد اسـت در روزگار مـا. ویژگـی دیگـر موقعیت‌شناسـی و عمـل بـه تکلیـف الهـی 

اسـت؛ یعنـی همـان چیـزی کـه در بیـان رهبر معزز انقالب، موجـب ارزش و عظمت 

حضرت زینب کبری)س( شـده اسـت )1370/8/22(. حاج‌قاسـم فرمانده مدافعان 

حریـم زینـب)س( بـود و ایـن درس را از دختـر علـی)ع( خـوب آموخته بـود و البته که 

زینـب)س( شـاگرد زهـرا)س( اسـت و از ایـن‌رو او را صدیقـه صغـری گفته‌انـد. شـاید 

سِـر آمیختـه شـدن نـام و یـاد بـا مجالس فاطمیه امسـال، همین ارادتـش و خدمتش 

به آسـتان حضرت زینب)س( باشـد! حاج‌قاسـم هرجا تکلیفش بود، حضور داشـت؛ 

از تهـران تـا البوکمـال و دمشـق و سـرانجام با همرزمانش در فـرودگاه بغداد. همانجا 

کـه تکـه‌ای از دل مـا از همـان 80 دقیقـه بعـد از نیمه‌شـب آنجـا جا مانده اسـت. 

کلام آخـر اینکـه قاسـم هنـوز زنـده اسـت؛ مـا را گـواه قـرآن: »وَ لا تَحْسَـبَنَّ الَّذِیـنَ 

قُتِلُـوا فِـی سَـبِیلِ اللَّـه أمَْواتـا بَـلْ أحَْیـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهـمْ یرْزقَُـونَ/ فَرحِِیـنَ‏ بِمـا اتاهـمُ اللَّـه 

مِـنْ فَضْلِـه وَ یسْتَبْشِـرُونَ بِالَّذِیـنَ لَـمْ یلْحَقُـوا بِهـمْ مِـنْ خَلْفِهـمْ ألَاَّ خَـوْفٌ عَلَیهـمْ وَ لا 

هـمْ یحْزنَُـونَ /یسْتَبْشِـرُونَ بِنِعْمَـةٍ مِـنَ اللَّـه وَ فَضْـلٍ وَ ان اللَّـه لا یضِیعُ أجَْـرَ الْمُومِنِینَ 

)آل‌عمـران/169-171( 

سعید طاوسی‌مسرور 
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی 

نسل تمدن‌ساز و مرگ‌های موثرتر از حیات

شهادت حاج‌قاسم و مطالعات تمدن

رخدادی که در کمتر از 24ســـاعت پس از شـــهادت ســـردار 

ســـلیمانی در جامعه ایـــران و در درون مردم اتفاق افتاد، یک 

احساس ذلت نفس مقابل شهید سلیمانی بود. همه کمابیش 

در برابر چنین شخصیتی احساس کوچکی کردند و همزمان با 

ذلت در نفس -که در روایات و ادعیه آمده »فی نفسی فذللنی 

فی اعین الناس فعظمنی«- عظمتی نیز بین مردم به وجود آمد 

که به‌عنوان نمونه در مراسم تشییع شاهدش بودیم. 

ثمره عرفانی و اخلاقی و آن تحول نفسی که از ناحیه شهادت 

سردار سلیمانی پیدا شد امری قابل اعتنا و توجه است، اینکه 

چطور با یک شهادت و با یک خون ریخته، در جامعه عملا تحولی 

عمیق و معنوی ایجاد می‌شود. آنچه در این رخداد ظاهر شد، 

کاملا مربوط است به مباحثی که در بحث‌های تمدنی، افراد و 

نظریه‌پردازان نوعا از آن با عنوان نسل تمدن‌ساز یاد می‌کنند 

که در »تاریخ تمدن« و در »جامعه‌شناســـی تمدن« مورد بحث 

است مثل بحثی که آقای فتح‌الله گولن در ترکیه در مورد نسل 

تمدنی، نســـل طلایی را مطرح می‌کند یـــا بحثی که مرحوم 

آیت‌الله آصفی راجع‌‌به نســـل صالح یک انســـان صالح طرح 

می‌کنند یا بحثی که مارشـــال هادسن در باب شخصیت‌های 

کاریزما در اســـام و خاصیت‌ها و کارکردهای شخصیت‌های 

کاریزما مطرح می‌کند. 

ما براساس نظریه‌های موجود یا جدید، راجع‌به تمدن اسلامی، 

در این مباحث تامل می‌کنیم. ما به‌دنبال انســـان تراز تمدنی 

می‌گردیم و منظور ما از انسان تراز، انسانی است چندفرهنگی، 

چندزبانی و چندبعدی؛ انسانی که می‌تواند با چند مذهب و گاه 

چنـــد دین و گاه در مقیاس جهانی، خطاب و گفتمان خودش 

را ارائه کند. باید دید این انســـان تراز تمدنی در ادبیات قرآنی 

با چه بیانی آمده است. کدام تعبیر را می‌توانیم جایگزین این 

انســـان تراز کنیم. مثلا آنجایی که »لقوی امین« آمده، آیا این 

قوی و امین بودن، این انســـان تراز را نشـــان می‌دهد یا آنجا 

که به حضرت ابراهیم »امام« اطلاق می‌شـــود و فرد در مقیاس 

امت ظاهر می‌شود. 

غربی‌ها نوشـــته‌اند که این انسان تراز تمدنی بیش از آنکه بر 

حیاتش تاکید شود، بر مرگش تاکید می‌شود و می‌گویند اساسا 

برخـــی از مرگ‌ها بیش از حیات، تاثیر تمدنی دارد و مهم‌تر از 

مرگ، نحوه مرگ اســـت. ما نیز در ادبیات‌مان »انسان تراز« و 

»مرگ انســـان تراز« و خونی که از انســـان تراز بر زمین ریخته 

می‌شـــود را در قالب‌های »ثاراللـــه« و »خون خدا« اصطلاح 

 Violence( کرده‌ایم. رنه ژیرار در کتاب خشونت و امر مقدس

and the Sacred( تئوری انسان قربانی را پیش می‌کشد و 

می‌گوید اساسا چگونه ما انسان‌ها با قربانی‌های پاک و با 

قربانی‌های مظلوم به انسجام می‌رسیم. ژیرار ورود الهیاتی 

می‌کنـــد و ما نیز در منابع دینـــی به این بحث ورود الهیاتی 

می‌کنیم ولی کار جامعه‌شناختی و کار تاریخی ژیرار هم قابل 

توجه اســـت. بحث دوگانه قربانی و قهرمانی قابل تامل و قابل 

توجه به نظر می‌رســـد و همین‌طور انســـان‌های تراز واقعی را 

باید از انســـان‌های تراز جعلی و مجازی تفکیک کنیم و ببینیم 

ســـلبریتی‌هایی که امروزه اثرگذاری‌هایـــی دارند، چه میزان 

می‌توانند قلمرو اثرگذاری خودشان را درست و بسامان کنند. 

قربانی شدن یا مظلومیت چگونه می‌تواند قهرمانی یا حماسه 

بســـازد؟ این پارادوکس قربانی- قهرمان را به شکل دیگری 

هم می‌توان مطرح کرد، به این بیان: »شـــهادت که امری 

عدمی است انسان چگونه می‌تواند عزتی بسازد که امری 

وجودی و ماندگار به‌حساب آید؟«

اشاره به دو نفس یا دو من -که شهید مطهری در کتاب 

جاودانگی و اخلاق و همچنین در کتاب تعلیم و تربیت اسلام 

آورده‌اند- می‌تواند نقطه عطفی در حل این پارادوکس یا تناقض 

باشـــد. یکی »من علوی« و دیگری »من سفلی« است. شهید 

مطهری می‌نویســـد: »یک خود یـــا یک من که خوب دیدن او 

عُجب است. بزرگ دیدن او کِبر است و خواستن او خودخواهی 

و مذموم است. با او باید جهاد کرد و به چشم دشمن به او نگاه 

کرد و با هواهای او باید مبارزه کرد و یک خود دیگر که باید آن 

را عزیز و محترم شمرد و باید آزادی‌اش، قوت و قدرتش را حفظ 

کرد و آلوده به ضعفش نکرد.«

اساسا این من علوی و معنوی انسان -که بعد حقیقی و معنوی 

انسان را تشکیل می‌دهد- و مشترک میان من )self( و دیگری 

)other( اســـت می‌تواند موجهی باشد برای آدمی که »خود 

مجازی«اش را قربانی »خود حقیقی« یا علوی کند. در حقیقت 

پارادوکس اینجا حل می‌شود که یکی را فدای دیگری خواهیم 

کرد. 

اساسا »خود قربانی« یا »شـــهادت«، به‌معنای از دست دادن 

خود نیست بلکه به‌دست آوردن خود و بهبودی و پیشرفت در 

آن اســـت. اینجا منظور از خود، »خود حقیقی« است. در واقع 

چنان مرگی حیات‌بخش اســـت و چنان حیاتی تنها از طریق 

چنین مرگی حاصل می‌شود. هرچند این نکته شاید، در نگاه 

بدوی، تناقض‌آلود به نظر برسد که آدمی چگونه خود را از طریق 

قربانی کردن بهبود و توسعه بخشد و از رهگذر مرگ به حیات 

و زندگی برسد ولی با توجه به دو نوع خودی که بیان شد، این 

تناقض قابل حل است. 

نکته‌ دیگر این است که اساسا یک چنین قربانی کردنی، زمانی 

به سطح تمدنی خودش می‌رسد که طبق حدیث قرب فرائض 

و نوافل، این قهرمانی و این قربانی فی ســـبیل‌الله باشد. فی 

سبیل‌الله بودن باعث می‌شود که قربانی و قهرمانی در مقیاس 

خـــود خدا فعال می‌شـــود و می‌تواند آثـــار اجتماعی برجای 

بگذارد و کاری که عملا در راه خدا انجام نمی‌شـــود هیچ‌گاه 

نمی‌تواند این ماندگاری و اثرگذاری را در این مقیاس وســـیع 

در پی داشته باشد. 

نکته دیگر اینکه باید ببینیم مثل »قاســـم سلیمانی« در تاریخ 

تمدن اســـامی و در وضعیت امروز جهان اسلام، آیا در نظام 

مدرن تربیت می‌شود یا در نظام سنتی، دینی، اسلامی و بومی. 

فرآیند ظهور این شخصیت‌ها چگونه است و واقعا آیا در دنیای 

اسلام در حوزه‌های مختلف، سلیمانی‌های مختلف وجود دارد؟ 

احصای نرم‌افزار تربیتی این شخصیت‌ها 

بســـیار اهمیت دارد تا بتوانیم 

خودآگاهانـــه به تکثیر این 

نسل بپردازیم. 

حبیب‌الله بابایی
عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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